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جمهورى اطلاعات

زندگی در قعر حیات اطلاعاتی  

اکنــون که این یادداشــت را می نویســم، پنج روز  �
از فاجعه زلزله کرمانشــاه و ســرپل ذهاب می گذرد و 
هنوز نمی تــوان قضاوتی با اتفاق نظــر درباره تعداد 
کشــته ها و مصدومان، فرایند خدمات رســانی، اقلام 
مورد نیاز، اقلام مازاد، شهرها و روستاهایی که به آنها 
خدمات رسانی شده و آنهایی که هنوز درگیر مشکلات 
اولیه پسافاجعه هستند، انجام داد.  اگر کسی حداقل 
تجربــه ای از حضــور در نهاد های سیاســت گذاری، 
تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرائی کشور داشته باشد، 
به راحتی می تواند تصدیق کند یکی از موانع اصلی و 
به عقیده نگارنده «ام الموانع» در فرایندهای خدماتی، 
فقر اطلاعاتی حیرت آور در کشــور اســت. در فاجعه 
کرمانشاه هم بدون شــک، وفق روال جاری در کشور، 
خدمات رسانی ها با حدس ها و گمان ها آغاز و با سعی 

و خطا و مشاهدات میدانی ادامه پیدا کرده است. 
همین موضــوع باعث ایجاد باتلاق های اطلاعاتی 

ناهنجار پیرامون حادثه اخیر شده است. 
هــر کس کــه بــا نیت خیــر مأجــور، اقــدام به 
کمک رسانی با حضور در منطقه کرده است، در غیبت 
منابع تولید و راســتی آزمایی اطلاعاتی و منابع خبری 
دقیق، بر اساس مشاهدات خود، تدبیری برای مدیریت 
بحــران اتخاذ کرده و با ظرفیت ارتباطی شــبکه های 
اجتماعی، رأســا اقدام به اطلاع رسانی و جهت دهی 
به روش، مســیر و نــوع اقلام مورد نیاز کرده اســت. 
متأسفانه سوارشدن بر موج عواطف مردمی، صحنه 
را مملو از ناکارآمدی ها و درهم ریختگی ها کرده است. 
ســلبریتی ها و مشــاهیر که قرار بود با استفاده از 
ســرمایه اجتماعی خــود در جمــع آوری کمک های 
مردمــی نقش آفرینی کنند، مع الاســف به ســندروم 
کارهــای هیئتی، بی قاعــده و بی نظم آلوده شــده و 
در گــرداب فعالیــت هیجانــی هضم و هرکــدام به 
تریبونی برای سیاســت گذاری، اطلاع رسانی و هدایت 
کمک های مردمی تبدیل شــدند. نتیجه این موضوع، 
برهم ریختن تعادل روند خدمات رسانی به دلیل شیوع 
اطلاعات جزیره ای و راستی آزمایی نشده و منحصر به 
دریچه مشــاهدات کوچک و میدانی خود و به دور از 
در نظر داشتن تصویر کلی پروسه نجات و کمک رسانی 

خواهد بود. 
بی شــک و طبق روال سابق، مسئولان برنامه ریزی 
در ســتاد مدیریت بحــران کشــور، اطلاعات مختلف 
جمعیت شــناختی شــهرها و روســتاهای حادثه زده 
را مبنــای برنامه ریــزی خود قرار نداده اند. اگر کســی 
کوچک ترین تجربه ای از کار اجرائی در کشــور داشته 
باشد، می داند اساسا این اطلاعات، آن چنان که به کار 

بیاید و مفید باشد، وجود خارجی ندارد. 
متولیــان کمک رســانی نمی داننــد چــه ترکیب 
جمعیتی ای در مناطق حادثه دیده زندگی می کرده اند. 
آنهــا نمی دانند که مثلا چند زن، مــرد و کودک با چه 
ترکیب ســنی، در چه شــهر ها و روســتاهایی ساکن 
بوده انــد کــه بتوانند تخمینــی از کمک هــای مورد 
نیاز به دســت آورده و بر اســاس آن، کمک رسانی را 
ساماندهی کنند. آنها نمی دانند چه تعداد بیمار با چه 
بیماری هایــی در کجا زندگی می کردنــد و نیاز به چه 
دارو هــای حیاتی ای دارند. آنهــا نمی دانند چه مقدار 
از چه دارو هایی در کدام بیمارســتان ها و داروخانه ها 
موجود اســت و در روز های تعطیل و بحرانی، روش 
دسترسی و تماس با متصدیان آنها چگونه است. آنها 
نمی داننــد چه مقدار از اقلام مــورد نیاز اضطراری با 
چه ترکیب نقشــه ای در کشــور موجود است تا بتوان 
از نزدیک ترین ها اســتفاده کرد. آنها بانک اطلاعاتی از 
تولید کنندگان داخلی اقلام مورد نیاز در اختیار نداشته 
و حتی شــماره  تلفن های آنها را در اختیار ندارند.  در 
ســوی دیگر معضلات اطلاعاتی، مکانیسم و فضایی 
برای ثبت و محاسبه مقدار کمک های جمع آوری شده 
و اطلاع رسانی مبتنی بر آنها و نیازسنجی های بعدی 
وجود ندارد. بالاخره مشــخص نیســت بــرای چنین 
فاجعــه ای، چقدر آب معدنی، نان، پتو و ســایر اقلام 
لازم اســت و الگوی مصرف و زمان بندی اســتفاده از 
آنها چگونه است و در چه زمانی با نگاه به کمک های 
جمع شــده، بایــد جمــع آوری آن اقــلام را متوقف و 
کمک ها را به سمت و ســویی دیگر که ازقضا آنها هم 

مشخص نیستند، هدایت کرد! 
مشــکلی محــوری کــه ارتباطی به اصــل، زمان 
و  پیچیدگــی ســوانح  و  وســعت  وقــوع، حجــم، 
بلایــای طبیعی نــدارد، عبارت  اســت از فقدان مرکز 
داده بــرداری، راســتی آزمایی، به روزرســانی، تجمیع، 
داده کاوی اطلاعــات و نتیجه گیری از آنها در کشــور 
کــه امــکان پیش بینی ها را بــرای مراحــل مختلف 
خدمات رسانی بحرانی و حتی عادی فراهم و ظرفیت 
سیاســت گذاری ها و تصمیم گیری هــای داده محور را 
برای سیاســت گذاران ایجاد می کند.  یکی از مشکلات 
بنیــادی در دنیــای امــروز، «زندگی در قعــر حیات 
اطلاعاتــی» اســت که پیــش و بیش از همــه، خود 
دولت ها برای خدمات رســانی های معمول نیز به آن 
احتیاج دارند؛ چه برســد به مواقع بحرانی.  هیچ گاه 
نمی تــوان انتظار داشــت که در بلبشــوی اطلاعاتی، 
فرایندهای خدماتی و عملیاتی، ســهمی از کیفیت و 
بهره وری داشته باشند.  از سوی دیگر، دولت با وجود 
اینکه می داند در رابطه با ســاماندهی های اطلاعاتی 
ناتوان بوده، تاکنون راه را برای حضور و حل مشکل از 

سوی بخش خصوصی باز نکرده است. 
*پژوهشگر سیاست گذاری دولت الکترونیک

دریچه

 نان خالی با خانوار ایرانی 
چه می کند؟

در خبــری کوتاه علــی فاضلی، رئیــس اتاق  �
اصناف از افزایش ۱۵درصدی قیمت نان خبر داد 

و گفت این گرانی از اول آذر خواهد بود.
این خبر کوتاه و گرانی نان به خودی خود دارای 
ابعاد بســیاری اســت که در ادامه به آن خواهیم 

پرداخت. 
زیــادی  دهک هــای  بــرای  دســت کم   -۱
از خانوارهــای ایرانــی نــان خالــی  خــوردن و 
حســاب وکتاب کردن و پول روی هم گذاشتن برای 
خرید سه نان یا چهار نان، به حساب وکتاب دشوار 
هر روز بسیاری از پدرومادرها درآمده و شده آنچه 
می بینیــم.  برخی از کارشناســان و تصمیم گیران 
با دریافــت حقوق های آنچنانــی اصلا تصورش 
برایشان دشوار اســت که برخی مادرها هر صبح 
بــا فکر اینکه امــروز کودک خــود را با چه چیزی 
ســیر کنند و به ســر کلاس و مدرســه بفرســتند، 
از خواب بیدار می شــوند یا جســت وجوکنندگان 
ســطل های زباله را ندیده اند که در میان آن پدران 
و اخیــرا مادرانی وجــود دارند که بــا ریزبینی در 
جســت وجوی یافتن زباله ای ارزشــمند! در سطل 

زباله تا کمر خم شده و موشکافی می کنند. 
۲- تصور کنید که خانواده ای بخواهد با حقوق 
قانون کاري زندگی کند و هیچ هزینه غیرمتعارفی 
مثل اجاره، بیماری، پوشــاک و... نداشــته باشد. با 
درنظرگرفتن حقوق قانونی نزدیک به یک میلیون 
تومان و خانواری که شامل چهار عضو باشد و هر 
عضو تنها روزی یک عدد نان برای صبحانه، ناهار 
و شام بخورد (نان خالی یا نان و آب فقط) اکنون 
اگر قیمت نان را بر اساس نرخ تصویب شده وزارت 
بازرگانی هزار تومان برای نان سنگک ساده در نظر 
بگیریم، می شود ۴۰۰۰=۴×۱۰۰۰ تومان در روز و در 
یک ماه ۱۲۰ هزار تومان؛ یعنی ۱۲ درصد از درآمد 
ایــن خانواده در صورت شــاغل بودن صرف خرید 

نان خالی می شود. 
۳- حــال تصویــر کنید کــه این خانــواده یک 
تصمیم اشرافی و لوکس بگیرد! و بخواهد این نان 
خالی روزانه را فقط و تنها با ماست بخورد. (یعنی 
نان و ماســت برای صبحانه، ناهار و شــام) حال 
اگر قیمت هر ظرف کوچک ماســت را ســه هزارو 
۳۰۰ تومــان فرض کنیم و اگر اعضای این خانواده 
چهارنفره هم هر وعده تنها یک ظرف ماست را با 
ایثار نســبت به همدیگر مصرف کنند، در ماه ۵۱۶ 
هزار تومان فقط پول غذای مقوی، کامل، اشرافی 
و... نان و ماست خالی می شود (یعنی بیش از ۵۰ 

درصد از کل درآمد این خانواده).
۴- به نظر شــما در آینــده نزدیک تاریخ درباره 

مدیران و تصمیم گیران ایران چه خواهد گفت؟
پرســش سخت و شجاعانه ای است اما پاسخ 
به آن چندان دشــوار نیســت. اصلا هــم نیاز به 
داشــتن مدرک دکترا و فوق دکتــرا در مدیریت یا 
اقتصاد نیســت و اصلا هم ضرورتی به گذراندن 
دوره هــای آینده پژوهــی و مدیریت اســتراتژیک 
نیســت تا بفهمیــم ایــن تصمیم گیری های طنز 
و کمدی توســط برخــی مدیــران درس خوانده 
یا درس نخوانــده با تیترهای بلندبالا چه بر ســر 
ســفره خانواده های کم درآمد یــا بی درآمد ایران 
آورده اســت. به آمارهای بانــک مرکزی یا مرکز 
آمار ایران نــگاه کنید؛ برای نمونــه در همه این 
ســالنامه های آماری به صراحت نوشــته شــده 
که حداقل براســاس محاســبات آنها ۱۵ درصد 
مــردم ایران در این کشــور بی  شــغل و شــاغل 
هســتند؛ یعنی درآمدی ندارند یعنی پول ندارند 
اما عقلا می دانیم که صبح ها گرســنه می شوند- 
همان طور که ظهرها گرســنه می شوند و شب ها 
هم گرسنه می شوند؛ درست مثل همه حتی شما 

مدیر و مسئول عزیز.

پروفسور محسن مسرت: یکی از مهم ترین چالش های 
دولت، گذر از رکود ســاختاری اقتصاد کشــور است که 
از نگرش نویســنده، چنان چه از اقدامات پراکنده پولی 
صرف نظر کنیم، هنوز به طور اساسی در دستور کار دولت 
قرار نگرفته است. رونق اقتصاد ایران به عوامل بسیاری 
بســتگی دارد و این عوامل نیز هــر یک نقش متفاوتی 
دارند. بی توجهی به اصل مشکل ایجاد رونق اقتصادی، 
امکان اتلاف وقت و اتخاذ سیاست گذاری های به ظاهر 
مفید ولی عملا گمراه کننده را تشدید می کند؛ زیرا رونق 
اقتصادی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که بعضی از 
آنها کلیدی و تعدادی دیگر فرعی هستند و در مواردی 
نیــز مانع رونق می شــوند. مهم تر از همه، اما شــرایط 
تاریخی یعنی الگوی واقعی موجود اقتصاد اســت که 
تشــخیص آن نیز به درک اهرم ها و راهبردهای کلیدی 
کمک می کند. در این نوشــته ابتدا بــه تعریف عوامل 
گوناگــون و نقــش آنهــا در رونق اقتصــادی پرداخته 
می شــود و ســپس با توجه به نقــش و کاربرد عوامل 
در شــرایط مشــخص تاریخی امروز، توضیحاتی درباره 
چگونگی استفاده از آنها و سیاست گذاری داده می شود. 
به طورکلی، لازم اســت اهرم ها و عوامل رونق را در 
هر دو حوزه اقتصاد کلان بررســی کرد؛ در حوزه عرضه 
کالا از یــک طرف و در حوزه تقاضــا از طرف دیگر. اگر 
جنبه عرضه کالا را در نظر بگیریم، کارفرمایان در سیستم 
ســرمایه داری هنگامی تولید را گســترش می دهند که 
تولید ســودآور باشد و این سود نیز در سطحی باشد که 
حداقل به طور متوســط از ســود بانکی کمتر نباشد؛ در 
غیر این صورت، تمایل به تولید کم شــده و ســرمایه ها 
به بانک ها ســرازیر می شوند. ســود تولید کننده نیز باید 
از هزینه ســرمایه بالاتر باشد؛ در غیر این  صورت، انگیزه 
ســرمایه گذاری در تولید از بین مــی رود. بنابراین هزینه 
سرمایه عامل مهم هزینه ای است؛ در نتیجه نرخ سطح 
پاییــن هزینــه وام، تمایل به تولیــد را تقویت می کند و 
برعکس. عامل مهم دیگر، هزینه نیروی کار اســت که 
البتــه این عامل از نگرش عرضه کالا جزء مخارج تولید 
است، ولی از منظر تقاضای کالا، در رونق نقشی اساسی 
پیدا می کند. اگرچــه این عامل از دید تولیدکننده هزینه 
است و در صورت کاهش آن، تولید سود بیشتری دارد، 
اما این نوع هزینه از نگرش تقاضا و اقتصاد ملی درآمد 
انبوه نیروی کار و بنابراین قدرت خرید بازار نیز هســت 
و نقش آن برای رکود یا رونق پراهمیت اســت و حتی 
نقشی کلیدی پیدا می کند. اصولا زمانی تمایل به تولید 
در بــازار ملــی افزایش پیدا می کنــد و رونق اقتصادی 
ممکن می شــود که قــدرت خرید انبــوه جامعه قوی 
باشــد؛ در غیر این صــورت، تولید کنندگان حتی اگر هم  
درکوتاه مدت ضریب ســود رو به افزایش داشته باشند، 
به زودی با مازاد تولید روبه رو می شوند؛ زیرا تقاضا قادر 
به جذب کل عرضه نیست و کارفرمایان بالاجبار تولید را 
کاهش می دهند و این خود یعنی رکود. البته راه دیگری 
هم با وجود کافی نبودن قدرت خرید داخلی برای رونق 
وجود دارد و این راه گســترش صادرات و کســب مازاد 
بیلان تجارت خارجی اســت. برای نمونه، کشور آلمان 
در ســه دهه اخیر از این طریق موفق به جبران ضعف 
قدرت خرید بازار داخلی اقتصاد آلمان و رونق و رشــد 
نسبی اقتصادی شده اســت. می دانیم که این راه برای 
کشــورهایی مانند آلمان باز اســت که از قدرت رقابتی 
قوی در بازار جهانی برخوردار هستند، اما از آنجایی که 
تولیدکنندگان ایرانی در اکثر موارد قادر به رقابت در بازار 
جهانی نیستند، این راه برای رونق اقتصادی ایران کاملا 

بسته است. 
نقش دولت 

با توجه بــه اینکــه تولید کنندگان ایرانــی هنوز در 
موقعیت رقابت در بازار جهانی نیســتند، نقش دولت 
اهمیــت پیدا می کند. هیــچ نمونه تاریخــی ای وجود 
ندارد که کشــورهای عقب مانده، یعنی با بازده ســطح 
پایین تولید، بدون کمک دولت موفق به رقابت در بازار 
جهانی شده باشــند. برعکس همه الگوهای موفق در 
ایجاد رونــق اقتصادی، با دخالت و حمایت مســتقیم 
دولــت از رکود ســاختاری عبور کرده و به رشــد پایدار 
رســیده اند. برای نمونه، می توان الگوهای کره جنوبی و 
چین را مدنظر قرار داد. در هر دو نمونه، راهبرد رونق با 
حمایت دولت، شامل دو اهرم وابسته به یکدیگر یعنی 
مهار واردات کالا از بازار جهانی از یک طرف و تسهیلات 
ورود ســرمایه به بازار داخلی از طرف دیگر می شــود. 
مهار هدفمندانه واردات بــه تولید کنندگان داخلی این 
امکان را می دهد که تولیدات خود را گســترش دهند و 
بتوانند قبل از اینکه به دلیل تهاجم کالا از بازار جهانی، 
به ورشگستگی رســیده و از پا درآیند، بازده کار خود را 
افزایش دهند و تســهیلات ورود سرمایه از بازار جهانی 
نیز این امکان را به وجود می آورد که از یک طرف کمبود 
ســرمایه جبران شود و تولید داخلی افزایش پیدا کند و 
از طرف دیگر، رقابت ســازنده در بازار داخلی و زیر چتر 
حمایت افسارگسیخته، افزایش بازده کار تولید کنندگان 
داخلی را تداوم بخشــد. طرفــداران نگرش نئولیبرالی 
به تفاوت میــان رقابت تولیدکننــد گان داخلی در بازار 
جهانی و رقابت در بازار داخلی زیر چتر حمایتی دولت 
بی توجه اند و این در حالی است که رقابت نوع اول، به 
نابودی تولید کنندگان ایرانی منتهی می شــود و رقابت 
نــوع دوم، ادامه حیات آنها را تضمین می کند. نســخه 
بازار کامــلا آزاد که اقتصاددانــان نئولیبرالی برای حل 
همه مشکلات ساختاری اقتصاد و بدون رعایت شرایط 
مشخص در لحظات گوناگون می پیچند، بیشتر انعکاس 
بینش بنیان گرایی است و با نگرش علمی فاصله بسیار 
زیادی دارد. این در حالی اســت کــه با تکیه به نگرش 
علمی و رعایت همه شــرایط، می توان بــرای بازار کالا 
در های بسته را پیشنهاد کرد و در مقابل و هم زمان، برای 
بازار سرمایه از بازکردن با ملاحظه درها طرفداری کرد. 

راهبرد جایگزین کردن واردات
 بــه این ترتیب دولــت چاره ای جز این نــدارد که با 
حمایت هدفمند تولید کننــدگان داخلی ابتدا قاطعانه 
بــه مهــار واردات کالا هم از نوع قانونــی و هم از نوع 
کالاهای قاچاق بپــردازد، اما هم زمان تســهیلات لازم 
برای ورود ســرمایه جهانی و فناوری به بازار داخلی را 
به وجود آورد. این الگویی اســت که کشورهای موفق 
مانند کره جنوبی، چین و بسیاری دیگر از کشورها چندین 
دهه پیش اتخاذ کردند و پــس از افزایش بازده کار در 
اقتصاد داخلی آن را پشــت  سر گذاشــتند و زمانی که 
قادر به رقابت با تولید کنندگان قدرتمند در بازار جهانی 
شــدند، وارد بازار جهانی شــدند. هم در کره جنوبی و 
هــم در چین پیشــرفته ترین تولیدکنند گان کشــورهای 
صنعتــی در چند دهه اخیر ســرمایه گذاری قابل توجه 
کردند و تکنولوژی های پیشرفته خود را به این دو کشور 
انتقــال دادند. در چین این الگو با سیاســت گذاری ها و 
تضمین های قــوی دولت منظم تر پیاده شــد و رقابت 
در بــازار داخلی و افزایش بازده کار را آن گونه تشــدید 
کرد کــه کل اقتصاد چین در موقعیتــی قرار گرفت که 

توانست با استفاده از پیشرفته ترین 
فناوری از یک طرف و ســطح مزد 
پاییــن از طرف دیگر قدرت رقابت 
تولید کننــدگان چینــی را در بازار 
جهانــی آن گونه افزایش دهد که 
نه تنها اقتصاد این کشــور در سه 
دهه به دومیــن اقتصاد قدرتمند 
جهان تبدیل شــود بلکــه بیلان 
تجــاری اش بیــش از ۵۰  هــزار 
 میلیارد دلار مازاد تجارت داشــته 

باشد. 
توضیحــات  ایــن  از  البتــه 
که  کرد  نتیجه گیــری  نمی تــوان 

ایران هــم می تواند الگوی چیــن را موبه مو پیاده کند. 
شــرایط تاریخی اقتصاد چین در نیم قرن اخیر با شرایط 
اقتصاد ایران قابل قیاس نیست. در چین دولت و حزب 
کمونیســت چین اقتصاد کلان این کشور را کاملا تحت 
کنترل خود دارند و اقتصــاد کلان آن اقتصاد برنامه ای 
است. با تکیه به نقش دولت و اهداف درازمدت آن در 
راستای صنعتی کردن کشــور و به کاربردن کارآور منابع 
طبیعی و انسانی و جلوگیری از تقسیم ناعادلانه ثروت، 
یعنی تأمین قدرت خرید لازم در بازار داخلی چین موفق 
شد در سه دهه گذشته از رونق و رشد اقتصادی بین ۱۰ 
تا ۱۶ درصد در سال برخوردار شود، ضمن اینکه دولت 
به مرور و گام به گام اقتصاد خرد را به بخش خصوصی 
و حتــی ســرمایه گذاری خارجي محول کرد. شــرایط 
اقتصــادی کره جنوبــی در چهار دهه پیش بیشــتر به 
شــرایط اقتصاد امروز ایران نزدیک است. در هر صورت 
تجارب تاریخی این دو الگوی موفق نشــان می دهد که 
مهم ترین اقدام دولت درحال حاضر مهار واردات کالا از 
بازار جهانی و اتخاذ راه جایگزین کردن واردات توســط 
تولید داخلی و حتی با شــرکت سرمایه خارجی است. 
این ایــده چندان هم تازگی ندارد و در ادبیات توســعه 
اقتصادی در کشــورهای عقب افتــاده به عنوان الگوی 

«جایگزین کردن واردات» معروف است. 
افزایش قدرت خرید انبوه

اما راهبــرد جایگزینی واردات به طور عمده بســتر 
حوزه عرضه تولید را می ســازد یا به ســاختن آن کمک 
شــایانی می کند. اما تغییرات اساسی در ساختار عرضه 
تولیــد به تنهایــي نمی تواند خودجوشــانه بــه رونق 
اقتصادی برســد، زیرا پیش شــرط موفقیــت این الگو 
تغییرات اساســی در حوزه تقاضا یعنــی ایجاد قدرت 
خرید انبوه و افزایش تقاضای متداوم در بازار داخلی هم 
هست. افزایش قدرت خرید داخلی عامل بسیار مهم و 
نهایتا کلیدی است که این عامل در تکمیل مهار واردات 
می تواند رونق اقتصادی را پایدار کند و ساختار فرسوده 
و با بازده ســطح پایین اقتصاد ایران را به گونه انقلابی 
متحول کند. در اینجا این ســؤال مطرح خواهد شد که 
چگونه می توان قدرت انبوه داخلی را آن گونه افزایش 
داد که تولید کنندگان به گسترش تولید و سرمایه گذاری 
درازمدت تمایل پیدا کنند. البته قدرت خرید اسمی ایران 
چندان هم ضعیف نیست یعنی پول به اندازه کافی در 
اقتصاد وجود دارد. اما مشــکل عمده را باید در تقسیم 
غیرعادلانه درآمد جست وجو کرد. شهروندان پردرآمد 
یعنی ثروتمندترین ۱۰ درصد جامعه قدرت خرید انبوه 
کشــور را تشــکیل نمی دهند. اولا این گروه برای جبران 
امرارمعــاش خود بخش کوچکــی از درآمد خود را به 
کار می برد و همیشــه بخش عمده ای از درآمد آنها در 
مصرف کالا به کار نمی رود و بنابراین به رونق تولید هم 

کمکی نمی کند. درآمدهای مازاد این گروه معمولا یا به 
بازارهای ســرمایه داخلی و خارجی وارد می شود یا در 
معاملات زمین و املاک و بورس سرمایه گذاری می شود. 
ثانیا این گــروه پردرآمد بخش عمــده ای از احتیاجات 
مصرفی خــود را از طریــق کالاهای لوکــس وارداتی 
تأمین می کند؛ یعنی در حقیقت به گســترش کالاهای 
قاچاق دامن می زند. در حقیقت هم قدرت خرید انبوه 
هر اقتصادی از طریق درآمدهای کلیه اقشــار کم درآمد 
جامعه یعنی کارگران، کارمندان و کشــاورزان مزدبگیر 
کــه حدود ۹۰ درصد جمعیت را تشــکیل می دهند، به 
وجود می آید و این اقشار هم در اولین وهله به کالاهای 
اساســی احتیاج دارند که این نــوع کالاها هم در کلیه 
اقتصادهای صنعتی شده نقش اساسی در رشد و رونق 
اقتصادی ایفا کرده  انــد. بنابراین مقصود از قدرت انبوه 
داخلی ســطح درآمد ۹۰ درصد از مردم است. چنانچه 
ســطح درآمد این گروه عظیــم در اقتصاد پایین تر از آن 
باشــد که بتواند کلیه عرضه کالاهای داخلی را جذب 
کند، در این صورت طبیعی اســت که بــه جای رونق، 
رکود در جامعه پایدار می شود و رشد اقتصادی با وجود 
پول در دست ثروتمندان در سطح 

پایین ادامه پیدا می کند.
افزایــش  صــورت،  ایــن  در 
جمعیــت  درصــد   ۹۰ درآمــد 
رکــود  شکســت  بــرای  ایــران 
بــرای  اجتناب ناپذیــر می شــود. 
نمونــه، در حال حاضــر یکــی از 
مشکلات بازار مشترک اروپا همین 
معضــل ضعــف قــدرت خرید 
سیاســت های  زیرا  اســت؛  انبوه 
نئولیبرالی بیشتر کشورهای عضو 
بازار مشــترک، در ســه دهه اخیر 
سهم درآمد نیروی کار را از درآمد 
ملی کاهش داده اســت. به همین ترتیب،  اکنون رشــد 
اقتصــادی به طور متوســط به رقم صفر نزدیک شــده 
اســت. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی بازار مشترک، 
چهار ســال اســت که با هدف تقویت رونق اقتصادی 
و ایجاد اشــتغال، به خصوص در جنــوب اروپا، معادل 
۱۵  هــزار  میلیارد یورو اوراق بهــادار با نرخ تقریبا صفر 
ســود بانکی در اختیار بانک ها قرار داده است تا هزینه 
ســرمایه گذاری تعدیل شــود و رونق افزایش پیدا کند. 
با وجود اتخاذ این سیاســت، هنــوز از رونق اقتصادی 
در بازار مشــترک خبری نیســت؛ زیرا قدرت خرید انبوه 
این کشــورها برای افزایش تقاضا کافی نیست. بنابراین 
روشــن اســت که قدرت خریــد انبوه اقتصاد، نقشــی 
اساســی در ایجاد رونق دارد و سایر سیاست ها از قبیل 
نــرخ هزینه های بانکــی یا نرخ ارز و...  اهمیت بســیار 
کمتری دارند و بیشتر نقش گمراه کردن از اقدامات مؤثر 
ولی مشــکل را به اصطلاح بــرای خالی نبودن عریضه،

 بازی می کنند. 
اهرم های افزایش قدرت خرید انبوه

همان طور که توضیح داده شــد، مهار واردات اولین 

قدمی اســت که در طــرف عرضه تولیــد، خود به خود 
باعــث توازن عرضــه و تقاضا در بازار داخلی شــده و 
قیمت هــای کالاهای داخلی را افزایش می دهد که این 
خود انگیزه ای برای گسترش تولیدات داخلی می شود. 
اما همان طور که دولت در حــوزه عرضه برای عبور از 
رکود نقشی اساسی دارد، در حوزه تقاضا نیز نقش دارد؛ 
زیرا افزایش تقاضــا از طریق افزایش قدرت خرید انبوه 
در بازار داخلی نیز در شــرایط مشــخص اقتصاد ایران 
خودبه خود انجام نمی شود. افزایش دستمزد کارگران 
و کارمنــدان، در شــرایط کاملا دموکراتیــک و با آزادی 
سندیکاهای کارگری و فشار اجتماعی آنها به کارفرمایان 
انجام می گیرد. برای نمونه، در کشورهای بازار مشترک 
اروپا تا زمانی که ســندیکاهای کارگــری از قدرت کافی 
برخــوردار بودند، ســطح دســتمزد و در نتیجه قدرت 
خرید انبوه افزایش داشت، اما به موازات سیاست های 
نئولیبرالــی و ایجاد بــی کاری انبوه، قــدرت چانه زدن 
سندیکاها نیز روال نزولی یافت و به  همین  دلیل سطح 
دســتمزد در چند دهه اخیر در این منطقه کاهش پیدا 
کرد. در ایران نیز  چون ســندیکاهای آزاد وجود ندارند، 
افزایش سطح دســتمزد به یکی از وظایف مهم دولت 
تبدیل می شود. در این زمینه، اهرم های گوناگونی وجود 
دارد؛ اول اینکه دولت از طریق قانونی حداقل ســطح 
دســتمزد را افزایش دهد. دوم اینکه تســهیلات جدی 
در راســتای کاهش مخارج روزمره کارگران و کارمندان 
افزایش یابد؛ زیرا کاهش مخــارج زندگی، قدرت خرید 
انبوه را افزایــش می دهد. در ایــن راه، دولت امکانات 
فراوانی دارد. برای نمونه، می تواند با سرمایه گذاری در 
بخش ساختمان، عرضه امکانات مسکونی را گسترش 
داده و مخارج مســکونی را کاهــش دهد. اصولا تمام 
اقدامات دولت در افزایش رفاه عمومی جزء اهرم های 

افزایش خرید انبوه اقشار کم درآمد است. 
منابع افزایش درآمدها

مسئله بسیار حســاس، این است که دولت چگونه 
می تواند منابع مالی سیاســت گذاری های لازم را تأمین 
کند. راهی که تابه حال در کشــور برای جبران هزینه ها 
اتخاذ شده اســت، این بوده که دولت به طرق مختلف 
حجم وام هــای دولتی و در نتیجه حجــم نقدینگی را 
افزایش دهد که البته این ســاده ترین و بی زحمت ترین، 
اما بدتریــن راه ایجاد منابع مالی اســت. از یک طرف، 
دولــت ایــن راه را انتخــاب می کنــد؛ زیرا هیــچ گروه 
اجتماعی ای به مخالفت با این سیاســت برنمی خیزد و 
مخالفت ارگان های مقننه نیز آن گونه پررنگ نیست که 
مانعی جدی برای دولت در اتخاذ این راه ســاده بشود؛ 
از طــرف دیگر، می دانیم که افزایــش نقدینگی تورم زا 
اســت و تاوان این سیاســت را باز خود اکثریت مردم و 
به خصــوص گروه های کم درآمــد می دهند و اصولا به 
دلیل تورم زابودن، افزایش نقدینگی هیچ گاه قدرت خرید 

انبوه را افزایش نمی دهد.
 بنابراین عمده ترین و مؤثرترین اهرمی که در دست 
دولت باقی می ماند، تقســیم عادلانــه درآمد از طریق 
افزایش درخور ملاحظه مالیات برای ثروتمند ترین گروه 
جامعه و انتقال درآمد از این گروه به اکثریت شهروندان 
اســت. در این  صورت، نقدینگــی افزایش پیدا نمی کند 
و دولت با انتقال بخشــی از قدرت خرید واقعی از یک 
گروه به گروه دیگر، به منابع لازمی دســت پیدا می کند 
که بــرای افزایش قــدرت خرید انبــوه و به راه انداختن 
چــرخ اقتصاد، ایجــاد رونق و عبور ســاختاری از رکود

 اجتناب ناپذیر است. 
در حقیقــت دولت از این طریــق می تواند از خروج 
قدرت خرید طبقات ثروتمنــد از بازار تولید و مصرف و 
سرازیرشدن آن به شکل سرمایه به بخش های غیرمولد 
اقتصاد از قبیل بورس بازی زمین و املاک نیز جلوگیری 
کند. به نظر من موفقیت یا موفق نشــدن دولت در رفع 
مشــکلات رونق اقتصادی به کوشش های بسیار جدی 
در تعدیل درآمدها قفل شــده اســت و به طور عمده، 
کیفیت و قدرت اصلاح طلبی دولت را در این زمینه عیان 
می کند. اگر دولت در این راه موفق نشود، در کل دولت 
موفقی نخواهد بود و فرصت تاریخی بسیار مهمی را از 

دست خواهد داد.

با توزیع عادلانه درآمد از طریق افزایش مالیات ثروتمندان محقق می شود
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عمده ترین و مؤثرترین اهرمی که 
در دست دولت باقی می ماند، 
تقسیم عادلانه درآمد از طریق 
افزایش درخور ملاحظه مالیات 

برای ثروتمند ترین گروه جامعه و 
انتقال درآمد از این گروه به اکثریت 

شهروندان است. در این  صورت، 
نقدینگی افزایش پیدا نمی کند و 

دولت با انتقال بخشی از قدرت خرید 
واقعی از یک گروه به گروه دیگر، به 

منابع لازمی دست پیدا می کند 
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